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 ادبیات پایداری           ( 2فصل ) 

 پاسداری از حقیقت                                                         سومدرس 

    رـمه که  /   را   و آب  / ام کرده اندـقی  تو   رام ـاحت   به  که   / می دارم   دوست     را   انـدرخت

  ،  و فلق /   ابتتـنج  دار  آینه  ، شفق   / کرده است   خگون  سر  را   رف ـش   تو   خون /  توست    ادرـم

 گزارده ای  ادتـشه  صبح  از ـنم  /  آن  در   تو  که   / رابیـمح

سرخگون : مانند سرخ ، سرخ رنگ / شفق: سرخی خورشید   / مَهر: مهریه / شرف: آبرو ، بزرگواری : قلمرو زبانی

نجابت : اصالت ، پاک منشی ، بزرگواری  /  محراب   : سرخی خورشید هنگام صبحدم، فجر /در هنگام غروب / فلق

: شریف ترین جای مسجد. طاق درون مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور وسیلۀ جنگ با شیطان است آن 

 میده اند.را محراب نا

تشخیص: درختان  / کرده اند  ـامیق احتـرام تو  هکه ب ،دارم یدوست  م  را : درختـان لیحسن تعل : قلمرو ادبی

قیام کرده اند) درختان مانند انسان هایی  تصور شده اند که قیام کرده اند( / تلمیح : آب مهریه حضرت فاطمۀ زهرا 

/  خون تو شرف را سرخگون کرده است. / تشخیص : « واعتبار دادنارزش » سرخ گون کردن کنایه از  / است.

تضادّ شفق و فلق /  تناسب:    / آب نماد پاکی است / تشبیه : فلق مانند محرابی است   /  دار است  نهیی: شفق آهیتشب

 /  فلق و صبح و خون و شهادت محراب و نماز

ع » دلیل درختان را دوست می دارم که به احترام تو) امام حسینبه این  تو: منظور امام حسین ) ع (   : قلمرو فکری

به پا خاسته اند./ و آب را دوست دارم که مهریه مادر تو حضرت فاطمۀ زهرا است/ خون تو به شرافت و « ( 

بزرگواری ، اعتبار بخشیده است / سرخی غروب پرتوی از نجابت تو را بازتاب می دهد/ و سرخی سپیده دم گویی 

بی است که تو در آن نماز صبح شهادت خواندی و آماده شدی برای شهید شدن )آغاز و پایان هر روز یادآور محرا

 نجابت و جانفشانی تو در راه برپاداشتن دین خداست(.

*** 

  ندیده     عـرفی    نـچنی    گودالی   هیچ /  ده استـمکی   را   تو   خون   که / گودالم    آن   کرـدر ف

 .رسـبپ   گودال از  /  بود   عزیز می توان  م ـدر حضیض ه /  بودم

مکیده است : ماضی  /  گودال: زمین پست ، در اینجا ) محل شهادت امام حسین) ع ( است ، قتلگاه ( :قلمرو زبانی

 ضیحض ع،یتضاد: رف/  رفیع : بلند، مرتفع  /  حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه ، فرود  نقلی /

تناقض ) پارادوکس( : رفیع  /   تشخیص : گودال خون را بمَِکد. تلمیح : شهادت امام حسین ) ع ( :قلمرو ادبی

 تشخیص: از گودال چیزی را بپرسیم. /    بودن گودال
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در فکر آن گودالی هستم که در آن به شهادت رسیده ای / تا کنون هیچ گودالی  به چنین مقام بلندی  :قلمرو فکری

 ی و مقامت بسیار بالا مرتبه باشد.از گودال بپرس که حتی می توان در زمین پست باش دست نیافته بود / 

*** 

/ کرد:   پاره   دو    به  اتـکاین  در  را   زـچی  همه     و    چیز   هر / آمد   تو   گلوی    بر   که  ری ـشمشی

/ ار!ـمعی   تو    مرگِ   ای   ،  آه/ یزیدی...     سو    ر ـدیگ/ دـش    ، حسینی  تو  سوی   در   چه   رـه

/ ان ـچن     مردنی   که/ کرد در ـبی ق     را      آن   و/ گرفت    رهـبه سخ را     زندگی   ان ـمرگت چن

 شد  زندگانی   بزرگ  عبطۀ    

/ شد   انـجه  دوام     امنـض  ، عزمت    و/ ادـایست   تراز   یک     در/ حقیقت   ایت ـبه  خون   با / خونت 

 است...   «راستی »    ای ـامض    تو و خون / -دـاشپمی   دروغ     با   انـجه  که  -

سُخره : مسخره کردن ، ریشخند / غبطه : رشک بردن ، حال و کاینات : بودنی ها ، موجودات، جهان /  :قلمرو زبانی

 / قصاص دیه ،  / خون بها: بهای خون ،ن زوال آن  باشیم./ تراز : سطح روز کسی را آرزو داشتن بی آنکه خواها

چنان  آه: شبه جمله /  / ضامن : ضمانت کننده، کفیل ، به عهدۀ گیرندۀ غرامت  عزم : قصد ،  اراده / : بدل / قتیحق

 مقلوب ( یوصف بیچنان: ترک ی/ چنان دوم: صفت )مردن دیاول: ق

تشبیه : مرگ تو مانند معیاری    یزیدی / تضاد : حسینی / /    مجاز : شمشیر منظور تیغۀ شمشیر است. : قلمرو ادبی

خون: مجاز از /  عزم تو ضامن باشد /  زندگی بی قرار باشد.  / تشخیص: مرگ چیزی را به مسخره بگیرد./    است.

که   جهـان    - دوام   جهـان   شدضـامن  ،   : عزمتلیحسن تعل  / تشبیه : خون تو مانند امضا است./  شهادت 

  هی: تشبقتیحق تیخون بها از باطل /  هی: کنایدیزی از حق /  هی: کناینی/ حس - پاشـد یبا    دروغ   م

آنان که طرفدار تو و حق بودند ؛ شدند حسینی و  /  تقسیم کرد شهادت تو همۀ دنیا را  به دو بخش :قلمرو فکری

/  شهادت تو ، آنچنان  ای کسی که شهادت تو، معیار حق و ناحق است طرفدار ستمکار و باطل ، شدند یزیدی. / 

خون  /  زندگی را به ریشخند گرفت و آن را بی ارزش کرد / که مرگی مثل مرگ تو ، آرزوی همۀ زندگان شده است

و ارادۀ تو باعث تداوم  /  ( ) تو حقیقت محض هستی بهای تو است در یک ردیف قرار دارد تو ، با حقیقت که خون

خون تو بود که راستی و حقیقت را در جهان پایدار نمود و به  /  - چراکه جهان با دروغ پایدار نمی ماند  –دنیا شد 

 آن استمرار بخشید.

*** 

داری از ـپاس   به /  اده ایـایست    تاریخ    دانـوج   نـروش   ۀگوش  در   / اعتـشج  از   ا ترـتو تنه

بلند    و  اوری ـتن   دان ـچن /  توست     ارادۀ    انـلب   بر /  دـلبخن   ترینرینـشی/ داقت ـو ص  حقیقت

 می افتد  لـعق  کودک   رـس  از  کلاه /  اـاشـتم  گامـکه به هن / 

 اور: تنومند ، فربه ، قوی جثهّتن :قلمرو زبانی 
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   تشبیه : صداقت مانند لبخند./      یگوشه وجدان: اضافه استعار /  لبان اراده، تشخیص: وجدان تاریخ  :قلمرو ادبی

 ر،کلاه از سر افتادن کنایه از شدتّ تحیّ/    تشبیه : کودک عقل /  تشخیص: لبان اراده / حس آمیزی: لبخند شیرین/ 

 یناتوان

شجاعت در تاریخ تنها و بی مانند است. تو تنهاتر از شجاعت در گوشه ای از وجدان بیدار بشریّت   :قلمرو فکری

 هرجا وجدان بیداری هست که از حق پاسداری کند، تو آنجا حضور داری برای پاسداری از حق همواره حاضری )

تو با اراده ای محکم در راه حقیقت  ی درخشد )و راستی زیباترین لبخندی است که بر لبان ارادۀ محکم تو م /  (

 (. /  تو آنقدر بلند مرتبه و باشکوه هستی که عقل نوپای بشر نمی تواند مقام تو را درک کند. زیبایی آفریدی

*** 

ریّت رهگذار ـو بش /  فرهنگ  از امیـبا ج /  اده ایـایست تاریخ گهِ  در گذر  / شـخوی  تالابی از خون بر

 انیـامـرا می آش

 ... -است   ادت ـشه   تشنۀ     که     را  هر کس  -

 تالاب: آبگیر ، برکه :قلمرو زبانی

فرهنگ :  جامی از فرهنگ /  تشبیه : گذرگه تاریخ /   خونش مانند تالابی زیاد بود.تشبیه :   / اغراق :قلمرو ادبی

 ،یآشامان ،ی: جام، مریمراعات نظ  / آشامیدن است () فرهنگ به شرابی تشبیه شده است که قابل  استعاره از شراب

 تشنه

تو در طول تاریخ همواره با خون جوشان خود محکم و استوار حضور داشته ای / با فرهنگ  :قلمرو فکری

 ها راه و رسم  شهادت را می آموزی.  عاشورایی خود / به انسان

 گوشواره عرش ، مجموعه کامل شعرهای آیینی ، سید علی موسوی گرمارودی                                                

 کارگاه متن پژوهی

 :       قلمرو ادبی

 را از متن درس بیابید.      « رفیع » مترادف و متضاد واژۀ  -0

 حضیض متضاد:      بلند  مترادف: 

 کمک آن جاهای خالی را پر کنید. ؛ سپس بهبیابیداز متن درس ، برای نمودار زیر ، گروه اسمی مناسب  -1

  – یزندگان بزرگ غبطۀ –فکر آن گودال 

 گروه اسمی

 هسته                                 وابسته                         وابسته                                               

 مضاف الیه                        صفت                                     اسم                                              

 ............زندگانی........            ...........بزرگ......        ........                 غبطه.....                                         

 :قلمرو ادبی

 کرده اند / از گودال بپرس امیدرختان ق       در متن درس مشخصّ کنید.« تشخیص » دو نمونه از کاربرد  -0
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شعر سپید ، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص  -1

 نیست.

آهنگ  –قافیه ندارد  –این شعر نیز وزن عروضی ندارد  را از این دید بررسی کنید. « پاسداری از حقیقت » شعر 

 دارد .

به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.    « حسن تعلیل » در کدام قسمت از متن درس   -1  

 کرده اند امیدرختان به احترام تو ق ب:          عزمت ، ضامن دوام جهان شد الف :  

 :قلمرو فکری 

 شهادت در راه خدابا توجه به متن درس ، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟      -0

 با چه ویژگی هایی وصف شده است ؟ چرا ؟ « عقل » در متن درس ،  -1

 است  وحیران عقل چون کودکی از درک مقام والای امام حسین ) ع ( ناتوان

 ارتباط معنایی دارد؟« پاسداری از حقیقت » ت از شعر هر یک از موارد زیر ، با کدام قسم -1

 شَرَفُ المکَانِ باِلمَکینِ.) ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.(

در حضیض هم می توان /  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/    که خون تو را مکیده است/  در فکر آن گودالم 

 گودال بپرساز /   عزیز بود

 لِیَستَنقذَِ عبادَک مِنَالجَهالهَِ و حیَرَهِ الضلّاله. وَ بَذَل مهُجَتَهُ فیک

 (. ) او ، حسین ) ع (، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد

هر / بشریّت رهگذار را می آشامانی و/  با جامی از فرهنگ/ در گذرگهِ تاریخ ایستاده ای/برتالابی از خون خویش 

 کس را که تشنۀ شهادت است

 

  دیوار عدل                                                               گنج حکمت:

  . کردن  باید  ارت ـرا عم  آن  ،  شده است خراب  ،  رـشه  دیوار  که   نبشت    لیفهـبه خ    ریـشهِِ  لـعام 

که   ، کن   پاک    خوف  و   م ـظل   از   هاراه   و  دیوار کن  دل،ـع  از    را  ر ـشه  که   نبشت   جواب 

 الملک توسینامه، خواجه نظامسیاست                         . گچ    و   سنگ  و  و خشت  گلِ    به   نیست   اجتـح

حاجت نیست  / : ترسخوف   /: نوشت نبشت   / آبادانی ، میترم ر،یتعم :عمارت  /، حاکم  یوال: عامل :قلمرو زبانی

  وجود ندارد : نیاز 

 : گِل، خشت، سنگ، گچریمراعات نظ  کن / واری: شهر را از عدل دهیتشب تضاد: خراب، عمارت /  :یقلمرو ادب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    از عدالت بساز. یواریشهر د یبرا کن: واریشهر را از عدل  د : قلمرو فکری



 
          گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

17 
 

 درس چهارم

 درس آزاد

..............................................................................................................................................................................  

  بیداد ظالمان                                                             پنجمدرس 

 دهیقالب شعر: قص

 بگذرد    زـنی   ا ـشم   ان ـزم   رونق   م ـه             بگذرد     ز ـنی   ا ـان شمـجه   بر   مرگ  هم  -1

 ، اعتبار ییرونق: فروغ روشنا : قلمرو زبانی

زمان و  : گذر کردن به مرگ نسبت داده شده است / صیتشخ و زوال / یاز نابود هیمرگ: کناگذر   :قلمرو ادبی

 روزگار قدرت و تسلط     - از رونق و شکوه دوران: کنایه رونق زمان جهان: مجاز از زندگی   / /   هیجهان: قاف

 رسد.با آمدن مرگ به پایان میرواج و گرمی بازار  شما هم  مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد /  : قلمرو فکری

 بگذرد ز ـنی   اـشم  ان ـآشی  دولت  بر                د  خرابـکن  تا  آن  پی  از محنت    بوم وین  -2

آشیانِ ولت آشیان : د /  ییدولت: دارا/   : به خاطرِاز پیِ /  اندوه و غم ،: رنجمحنت  /بوم: جغد  :قلمرو زبانی

 خانۀ خوشبختی ، دولت

بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه   /    ) جغد(: نماد شومی بوم   /   بوم محنت: اضافه تشبیهی :قلمرو ادبی

 . دربارۀ نحس بودن جفد انهیعام اعتقادی به دارد اشاره ) …تن: بوم مححیتلم /   از نابودی قدرت و اعتبار

   : تشبیه انی/  دولت آش  ( .گرددیآن م یرانیباعث و یپنداشتند که عبور جغد از کاشانه ا یگذشتگان م

 کرد.کند؛شما را نیز خانه خراب خواهدگری است که به ما بسنده نمیجغد شوم و ویران، رنج و سختی :قلمرو فکری

 بگذرد  زـنی  اـشم   انِـده  بر   و لق ـح بر       عام         و  خاص   رِـگی گلو هست  ل که ـآب اج -3

   قطع کننده نفس / گلوگیر :   اجل : مرگ زبانی:قلمرو 

کل » تلمیح به آیه / خاص و عام: مجاز از همه  مصراع اول: تشخیص / /  اضافه تشبیهی آب اجل: :قلمرو ادبی

دهان( / ، حلق : )گلو ،ریمراعات نظ  / کنایه از: مرگ و نابودی آب اجل بر حلق کسی گذشتن« / نفس ذائقۀ الموت

  / گلو گیر بودن کنایه از کشنده بودن عام(  ، تضاد: )خاص

 شود به سراغ شما نیز خواهد آمد.کند و دامنگیر همه میمرگ که به هیچ کس رحم نمی  : قلمرو فکری

 بگذرد   زـنی  اـان شمـالمـظ   دادـبی           نکرد       اـبق   در،  انـجه  هب ادلان ـع  دادِ  چون -4

 داد: عدل /  / یماندگار ،یجاودانگ، بقا: باقی / داد: عدالت و انصاف : حرف ربط وابسته ساز / چون قلمرو زبانی:

متمم از نشانه های سبک قدیم  آوردن دو حرف اضافه برای یک/   ، ظلمبیداد : بی عدالتی/  شود یبگذرد: تمام م

 . درجهان  به؛ است

 « ، د  ا» / واج آرایی  : تضاد دادیو ب داد : قلمرو ادبی

پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار  وقتی عدالت و دادپروری عادلان، در جهان باقی نماند /  : قلمرو فکری

 نخواهد ماند. 
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 خاقانی()/ بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان ا بارگه دادیم این رفت ستم بر مام -0ارتباط معنایی دارد با: *

 نماند همی نیک و بد پایدار -1

 بگذرد  ز ـنی   اـشم  انـسگ ِِ    عوعو  این          رفت   و گذشت   رانـشی غرشّ    مملکت چو  در -5

        ترسناک ادی، فر بیمه یغرش: صدا :زبانی قلمرو ا

قلمرو ادبی:  غرّش شیران، استماره از عدل و داد و فرمانروایی حاکمان بزرگ / سگان؛ استعاره از : حکومت ذلت 

ز استعاره ا رانیش  / ایمملکت مجازا دن/  سگان( و )غرش ، عوعو( ران،ی/ تضاد: )ش قیبار ظالمان و حاکمان نالا

یظاهر یاستعاره از قدرت ها :عو عو /  شجاعان و بزرگان  

 فرومایگانهای شما ین پارس کردنهای دلیر باقی نماند پس اوقتی فریاد و غرّش شیرمردان و انسان :قلمرو فکری

 زوال پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه( )  /    نیز از بین خواهد رفت.

 بگذرد  ز ـنی    اـشم  دانـچراغ   بر    م ـه            شت   کب   ها عـشم  انه بسیـزم در که   بادی  -6

 .کند یکه چراغ را از باد و باران محافظت م یا لهیوسجای چراغ ، چراغدان :     قلمرو زبانی:

عمر  – زندگیاستعاره از  چراغدان:  /ی بزرگوجود انسان ها استعاره از :شمع  /مرگ استعاره از   :باد :قلمرو ادبی

از  هیکشتن: کنا  / «کل نفس ذائقۀ الموت» تلمیح به آیۀ:  / باد بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودی /

 ( شمع و چراغدان : )ریمراعات تظ  / خاموش کردن

برد، روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین  می های زیادی را از بینحوادث روزگار که قدرت  :قلمرو فکری

 ( ) این بادِ مرگ ، چراغ زندگی شما را نیز خاموش خواهد کرد. خواهد برد.

 بگذرد   زـنی   اـشم   کاروانِ  ار ، ـناچ                   گذشت   کاروان  رای  بسیـکاروانس زین -7

 کاروان: زندگی ، انسان ها      /کاروانسرا: دنیا    قلمرو زبانی:

اول استعاره از انسان ها. کاروان دوم استعاره از عمر  در مصراع کاروان /  دنیااستعاره از   :کاروانسرا :قلمرو ادبی

 «  ا »ییواج آرا  /    تکرار: )کاروان(   /   زندگی و حکومت

اند پس شما نیز به ناچار دنیا به این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد زیادی آمدند و از آن رفته  : قلمرو فکری  

 را ترک خواهید کرد.

 بگذرد   ز ـنی   اـشم   رانـاخت  ر ـتأثی                          نـخویشت   مسعود   العِـط به   ـرمُفتخ    ای -8

 / اختران : ستارگان /  مسعود: فرخنده، نیکو/   طالع: سرنوشت، بخت  /مفتخر: صاحب افتخار   قلمرو زبانی:

 خویشتن : ضمیر مشترک

مصراع دوم کنایه از: بخت نیک  / تلمیح: اعتقاد قُدما بر این بود که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند. :قلمرو ادبی

 «  ت» : ییواج آرا : )طالع و اختران( / ریمراعات نظ/ شما نیز به پایان خواهد رسید.

کنی، این خوشبختی و خوش اقبالی ای کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار می : قلمرو فکری

 شما نیز سپری خواهد شد.

 بگذرد    ز ـنی     اـشم ان ـکم  سختی   تا                     ر کنیم      ـسپ  تحمّل    ز ر جورتان ـتی   بر -9
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 جور : ستم    /    سختی کمان: قدرت :قلمرو زبانی

تحملّ مانند سپری »  میتشبیه :  ز تحمل سپر کن   /: تیر جور ) جور مانند تیر است (  یتشبیهاضافه   :قلمرو ادبی

از مقاومت در برابر ظلم و ستم / گذشتن  هیسپر کردن تحملّ: کنا /  دفاع کردن : از هیکنا سپر کردن : /  «است 

 سپر ،کمان( ر،ی: )تریظلم / مراعات نظ دنیرس انیاز به پا هیکمان: کنا یسخت

تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به  ،کنیمدر مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری می : قلمرو فکری 

 پایان برسد.

 بگذرد      زـنی  ا ـشم  ان ـشب   گرگی  این              ع ـطب  گرگ     به چوپانِ   رده ـرمه سپ  تو  ای -11

 شبان: چوپان گرگ صفت، درنده خو  /گرگ طبع:  /     رمه: گله  :قلمرو زبانی

 / گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه  / رگزاران ظالم درنده خوچوپان: استعاره ازکا / : استعاره از مردمرمه :قلمرو ادبی

پارادوکس )متناقض نما(: گرگ طبع بودن / گرگ، رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر / حاکمان ظالم : استعاره ازشبان

 هیتشب :گرگ طبع /  (شبان  یگرگ ) شبان

کارگزاران شما نیز از این درنده خویی ، ایای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپرده : قلمرو فکری

 سیف فَرغانی                                                                                                 بین خواهد رفت.

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی :

 در شعری که خواندید، پنج واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. -0

 غرشّ ـ طالع رونق ـ محنت ـ اجل ـ

 های مشخصّ شده را توضیح دهید:تفاوت معنایی فعل -1

   (از بین برد)     آید  بنده پرور  کاو کن   بندگی  تو  گفتا         کشت  آرزو  به را  ما  گفتم که نوش لعلت 

   (خاموش کرد)      بگذرد  نیز    شما  چراغــدان  بر   هم       بکُشت  شمع ها   بسی زمانه   که در     بادی 

 برای هر واژۀ مشخص ، یک مترادف از متن درس بیابید. -1

                    ناصر خسرو                        بــد فــرو آیـد          هر که گیرد عنان ش ، آز بـخـتبـر در 

 طالع 

                     ابن یمین                تو اعتبارهمّت بلند دار که نزد خدا و خلق          باشد به قدر همّت تو 

 رونق

 قلمرو ادبی:

 قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید.       قافیه : جهان ، زمان      ردیف: شما نیز بگذرد -0

 در بیت زیر ، کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید: -1

 بگذرد      نیز  شمـا    کمــان    سختی    تا       ـر کنیم         پتحملّ س  ز   رتانوج    تیر   بر

 .نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود اسختی کمان شم  / سپر کردن : دفاع کردن
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مبارز و شجاع  در بیت پنجم ، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.   شیران : استعاره از مردان -1

 /  سگان : استعاره از مردان پست و فرومایه.

 قلمرو فکری:

 با توجّه به توضیح زیر ، معنی و مفهوم بیت اولّ درس را به نثر روان بنویسید. -0

سیف الدین محمد فرَغانی ، در سدۀ هفتم هجری ، هنگامی که شهرهای بزرگ و آبادان ایران ، در آتش بیداد »      

ی سوخت ، این شعر را سرود. سیف در این سروده ، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت و تاز سپاه مغول مغولان م

 ، با بیان کوبنده ای انتقاد می کند.

 چیست؟« گرگیِ شبان»و « چوپان گرگ طبع»، « رمه»در بیت زیر، مقصود شاعر از  -1

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد                     ای تو رمه سپرده به چوپانِ گرگ طبع   

 خویی حاکمخو /       گرگی شبان: ستم و درندهطبع: حاکم ظالم و درندهرمه: مردم /     چوپان گرگ

 از متن درس ، برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه بیتی مرتبط بیابید و بنویسید: -1 

 امام علی )ع(                                       «.               الدّهرُ یَومانِ یومٌ لکَ و یوَمٌ علیک»

  ای مُفتخَر بــه  طالعِ مسعــود خویشتن           تأثیـر اختـران شمــا نیــز  بگذرد

  025سورۀ آل عمران، آیۀ «.                                                     کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت»

 شما  نیز بگــذرد           هم رونــق زمان شما نیــز بگذرد  هم مرگ بر جهـــــان

 بادی که در زمانه بســـی شمع ها بکشُت          هم بــر چراغدان شمـا نیـز بگذرد

 سرودۀ زیر، یادآور کدام بیت درس است؟  بیت چهارم  -4

 خاقانی   ؟ خذلاند ـرس گویی چهستمکاران ،  ر ـبر قص     ما       بر مـست رفت ، ایندادیم بارگهِ ما

 خذلان: خواری ، پستی، مذلتّ

 

 همای رحمت                                                               شعر خوانی

 را   اـهم ۀ سای  همه  دیـسوا فکن   ما  به  که دا را          ـخ  آیتی چه   رحمت تو ایـای هم  علی -1

: همه ی/ هما: پرنده سعادت   / ماسو   یمصرع دوم : مفعول « را» مصرع اول: حرف اضافه  / « را »  : یقلمرو زبان

 : نشانه تیآ الله(  ی) ماسو موجودات مخفف
 ی/ هما: استعاره از حضرت عل   هیرحمت: تشب یهما : یادب قلمرو

که سایه خوشبختی و رحمت ای همای سعادت ، تو چه نشانه ای از خداوند هستی،  ای علی، : قلمرو فکری

 خداوند را بر سر همۀ موجودات عالم افکندی.

 دا راـخ  قسم  داـخ  به  ، من   اختمـشن  به علی        بین     علی رخ    اسی همه درـدا شنـخ  اگر  دل  -2

 قلمرو زبانی: دل: منادا  / خداشناس: مسند  /  به خدا قسم: حذف فعل به قرینه معنوی 

 قلمرو ادبی: دیدن در رخ علی: کنایه از توجه کردن/ دل: تشخیص)ای دل(/ علی و خدا: تکرار/ رخ: مجاز از وجود 
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، به خدا سوگند که با وجود علی است خواهی خدا را بشناسی به چهره علی نگاه کنای دل، اگر می قلمرو فکری :

 .رسد یبه کمال م یبا شناخت امام عل یمفهوم: خداشناس  که من خدا را شناخته ام.

 را   گدا  کرم    از  دهد هی اـپادش  نـنگی  که              زن       علی ۀ انـخ  در  نـمسکی  گدای ای   برو -3

 قلمرو زبانی :  کرم: لطف، بخشش، جوانمردی   / » را « مصرع دوم: حرف اضافه  /  مسکین: بیچاره، فقیر  

قلمرو ادبی : درکسی را زدن: کنایه از درخواست کمک   /  نگین: مجاز از انگشتری   /  تلمیح به بخشیدن 

بر سر نماز یانگشتر  

ای گدای بی چاره برو به خانه ی علی )ع( و از او چیزی بخواه چرا که علی )ع( به گدایان فراوان  قلمرو فکری :  

 بخشش می کند.

 مدارا؟  کن  اسیر   به  اکنون توست  اسیر   چو             قاتل من   که پسر   گوید به  علی که از جز  به   -4

 قلمرو زبانی : مدارا: به مهربانی رفتار کردن 

 قلمرو ادبی :  تلمیح به ضربت خوردن حضرت علی به دست ابن ملجم  /  مصرع اول : استفهام انکاری

 قاتل خود با نرمی و ملایمت رفتار کند .تنها علی )ع( است که به پسر خود سفارش می کند که با  : یقلمرو فکر

 را؟  دای  کربلاـشه   عالم   به   کند  مـلکه  ع            ایب ـابوالعج ریـپس که آرد  علی از  جز به    -5

 قلمرو زبانی : ابوالعجایب: صاحب شگفتی ها   / علم: پرچم ، درفش ، لوا ، بیرق  ) واژه هم آوا: الم (

 قلمرو ادبی: مصرع اول: استفهام انکاری/علم کردن:کنایه از معروف کردن/علم و عالم: جناس/تلمیح: به واقعه کربلا

تنها علی )ع( است که پسری دارد که می تواند شهدای کربلا را در عالم مشهور سازد. :  یقلمرو فکر

 را؟ ا ـوف برد ر ـس  به  لی که می تواند کهـع  چو          ازانـان پاکبـمی ز  بندد د ـدوست عه هب چو  -6

 قلمرو زبانی : چو: حرف ربط  /  پاکبازان: عاشقان واقعی

قلمرو ادبی : مصرع دوم: استفهام انکاری  /  مصرع دوم   که )ضمیر پرسشی ( و که ) حرف ربط(: جناس همسان  

یو اثبات وفادار یحضرت عل ی: به شب هجرت و وفادارحیتلم /   

علی)ع( وقتی که با خداوند عهد می بندد تا لحظه ی آخر بر سر عهد و پیمان خود باقی می ماند تنها  :  یقلمرو فکر

 و آن را به پایان می رساند.

 را   لا فتی ملک   هشَ  مـنام  چه  رم ـمتحیّ           گفت شتوانم ر ـبش  خواند نه توانمش  داـخ نه   -7

 قلمرو زبانی :  نه: حرف ربط  / متحیر: مسند

قلمرو ادبی : شه ملک لافتی: استعاره از حضرت علی  / نه خدا توانش خواند: اغراق  /  شه ملک لافتی...: تلمیح به 

"الا ذو الفقار فیلا س یالا عل یلافت "ثیحد  

نه می  توانم او را خدا بخوانم و نه می توانم بشر بگویم، در حیرت هستم که پادشاه سرزمین  :  یقلمرو فکر

 جوانمردی را چه باید بنامم. 

 را  نوا  این  بنوازد   رت غیب خوش  انـلس  که      دم؟   او  شوق  نوای ز  ،  دم رـه نای  چو زنم چه   -8
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 قلمرو زبانی : نای: نی  /  نوا: صدا ، آهنگ   / لسان غیب: لقب حافظ  / را: نشانه مفعول 

قلمرو ادبی :  چو نای: تشبیه / دم اول: مجاز از لحظه  / دم دوم: مجاز از سخن  / دم و دم: جناس همسان  /  دم ، 

یرو بنوازد: مراعات نظ ینا  

حالی که حافظ بهتر توانسته است چرا هر لحظه از شوق و اشتیاق به او همانند نی ناله سر دهم ؟ در  :  یقلمرو فکر

 این شوق و اشتیاق را بیان کند...

 را    اـآشن  بنوازد  اییـآشن امپی هب               م صبحگاهی   ـکه نسی دم ـاین امی   شب در همه  -9

 قلمرو زبانی : همه شب: ترکیب وصفی  / این امید: وصفی

 قلمرو ادبی :  بیت تضمین از حافظ  /  پیام رسانی نسیم: تشخیص

تمامی شب را به این امید می گذرانم که نسیم صبح از آشنایی برایم پیام محبت بیاورد ، تا مایه ی  :  یقلمرو فکر

 آرامش خاطر من شود.

 شهریاراخوش است  غـم دل   به  دوست گفتـن  چه          دل   شب که  در  بشنو حق  ایمرغ    یز نوا  -11

 ( شاعر ی) نام شعر : تخلصاریشهر /   حق: پرنده شباهنگ ای مرغ /   : منادااریشهر مرو زبانی :قل

 قلمرو ادبی : دل شب: استعاره

ای شهریار ، از ناله های مرغ شب یاد بگیر که راز و نیاز کردن با دوست در نیمه های چه قدر زیبا و  : یقلمرو فکر

 .خوش است

 سید محمد حسین بهجت تبریزی ) شهریار (                                                                    

 درک و دریافت

  ؟داشت توجّه باید نکاتی چه به سروده این گذار تأثیر و مناسب خوانشِ برای -0

 است یبه حضرت عل اریارادت شهر انگریکه ب میو ملا یلحن عاطف

 این سروده به کدام ویژگی های شخصیت والای حضرت علی ) ع ( اشاره شده است؟در  -1

مانینسبت به عهد وپ یوفادار  -  به رفتار خوب با اسُرا سفارش   -ی  بخشش و جوانمرد  

 

 


